
  بلاغي ـمطالعات زباني                                                                          
  95 پاييز و زمستان ـ 14 شماره ـ 7سال 

  104 تا 85 صفحات                                                                              
                             

  البلاغهنهج 224خطبهشناسي عناصر ادبي در رسي زيباييبر
  

  پاشا زانوساحمد ـ  عاطفه رحماني
  

  چكيده
 

شناسي به تحليل متون ادبي بر اساس اصول فني و هنري هاي زيباييبررسي
چهار اصل  يهپاد و در كنار توجه به موسيقي و ساختار، متن ادبي را بر پردازيم

. كندميانتزاعي بودن آن ارزيابي  ، همچنيننوياحساس، صور خيال، اسلوب و مع
يعت ادبيات و فهم اسرار آن دارند؛ قرابت بيشتري با طب شناسي اثر،هاي زيباييبررسي

د. در كننيمآيند و قواعد و اصول خود را بر اساس آن تنظيم از دل ادبيات برمي زيرا
 به مواردي همچون دارد،مذكور  خطبهكه سعي در بررسي عناصر ادبي  ،اين مقاله

اميرالمؤمنين و تنوع آن،  عاطفهبيان مضامين،  يوهشامام علي (ع)،  يشهاند
هاي بارز پردازيم. ويژگييمتصويرپردازي و مواردي از قبيل الفاظ، عبارات و موسيقي 

برخورداري از آن دليل  است كه بيان روان، قدرت و پويايي عاطفه داشتن مذكور خطبه
صور خيال، اسلوبي ست كه به علت داشتن عمق در معنا و صدق عاطفه مؤلفه

هماهنگي گزينش همچنين منسجم، همگوني موسيقي و ريتم كلام بامعنا و عاطفه، 
واژگان با آوا و ساختار جملات، فصاحت واژگان، تناسب الفاظ بامعنا و هماهنگي و 

  سنخيت هر چهار عنصر ادبي با هم هستيم.
  شناسي، عناصر ادبي.، زيبايي224 خطبه، البلاغهنهجامام علي (ع)،  :هكليدواژ

  
  
  

                                                           
 (نويسنده مسئول)  و ادبيات عرب كارشناس ارشد زبان atefh.27aban.rahmani@gmail.com   
 دانشيار زبان و ادبيات عربي دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين  

 24/11/1395ـ پذيرش نهايي:  25/12/1394تاريخ وصول: 
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  مقدمه. 1
  

قبل از آن نزد  يشناسي با عناوين مختلف از زمان سقراط و حتزيبايي و زيبايي
كه درخصوص اين واژه فيلسوفان هندي و چيني مورد بحث بوده است و ازآنجايي

ن تعاريف متعددي از اين اهل ف پس ،ارائه نشده است ايو پذيرفته هنوز تعريف جامع
اند. در ميان فيلسوفان قديم يونان، مفهوم زيبايي از نظر افلاطون كردهبيان واژه 

مترادف است با مفاهيم منظم و هماهنگ، كار هنري، آفرينش نظم و قاعده خاص 
   ).27: 1380(احمدي، 

چون و است شناسي تابع ذوق و سليقه هاي زيبايييهنظربسياري از گفتني است، 
ارزيابي ، و ذوق هم تابع قواعد مشخصي نيستدارد تفاوت هم  هاي افراد باسليقه

بتوان آن  باشد وگيري اندازهقابل ي نيست كهچيز منزلهادبي از منظر زيبايي به  ياثر
توانيم هر عنصري را در اثر ادبي فقط به اين عنوان مي ماا ؛را با معيار خاصي سنجيد

 .ارزيابي كنيم ،اش كمك كنددبي را در رسيدن به هدف اصليكه آيا توانسته اثر ا
دست هم بهكل اثر ادبي از اين نظر كه آيا اين عناصر دست بارهتوانيم درهمچنين مي

 ؛)103: 1373كامل را تشكيل دهند يا نه قضاوت كنيم (پرين،  ايكه مجموعه اندداده
بايي واحدهاي ساختاري آن اعم از زيبايي اثر ادبي حاصل از زي توان گفتبنابراين مي

واحدهاي ساختاري دروني (معنا و عاطفه) و بيروني (زيبايي در تخيل، اسلوب و زيبايي 
  .است حاصل از وحدت و هماهنگي)

  

 زيبايي در معنا  .1-1
  

ي زباني، معنا هانشانهشود كه اديب با ايجاد صورتي حاصل ميدر زيبايي اين 
 ،گذار فلسفه پديدارشناسيفيلسوف آلماني و بنيان ،لو به تعبير هوسركند  دگرگون را

يعني  ؛گنجدشناسي ميزيبايي حوزهشود كه در زباني مي نشانهمعنا خود تبديل به 
شناسي داشته كاركردي زيباييممكن است  ،آنكه از زبان جدا باشدمعنا در اثر ادبي بي

كند (فلكي، ي معنايي هدايت اهنشانهي زباني خواننده را در رسيدن به هانشانه باشد و
1380 :18.(  
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   زيبايي در عاطفه. 1-2
  

صورت اشاره و به كمك لفظ و اغلب به و عاطفه در اثر ادبي هويدا و آشكار نيست
ترين معيارهاي يكي از مهم .)121: 1378كند (غريب، ريتم وجود خود را نمايان مي

  .زيبايي عاطفه، صداقت اديب در بيان احساسات است
  

  زيبايي در تخيل. 1-3
   

تعاريف قديم و جديد است  همهعنصر اصلي آثار ادبي در  ،كه خيالازآنجايي
 ،) و ممكن است از مضمون تصاوير مختلفي ساخته شود3: 1366كدكني، شفيعي(

ها تكراري نباشد و با فضايي آفرين هستند كه ساختار آنتصاوير به شرطي زيباييپس 
  رد هماهنگ باشد.گيكه در آن شكل مي

  

  زيبايي در اسلوب. 1-4
  

 شود.آوايي يا موسيقايي، واژگاني و نحوي تقسيم ميقسمت به سه  اين بخش 
اهميت  آندر ايجاد ساختار نهايي چنان آن ،ادبي زيبايي ناشي از سطح موسيقايي اثر

ه هاي اثر ادبي در تحليل نهايي بازگشتشان بتعريف همه« است: كه گفته شدهدارد 
: 1370كدكني، شفيعي». (ادبي تجلي موسيقايي زبان است اين تعريف خواهد بود: اثر

389.(  
به  .زماني زيبا هستند كه با ساير اركان ادبي هماهنگ باشند هاواژه گفتني است،

 .خوب و بد در اثر ادبي وجود ندارد كلمه« انگليسي ـ منتقد آمريكايي ،١اعتقاد اليوت
يعني اين در تركيب و نسج يا  ؛كه امكان دارد خوب يا بد باشداين جاي كلمات است 

همان الفاظ نازيبا  وگرنهدهند نظام اثر ادبي است كه كلمات، خود را نازيبا نشان مي
ها را خواهند اثر ادبي، زيباترين جلوه يستهشاي خود نشسته باشند و در نظام جابهاگر 

  ).272(همان: » داشت

شود كه مفهوم كلي از زيبايي نحوي در صورتي حاصل ميبايد توجه داشت،     
افزون بر اين،  ).103: 1373طريق تركيب كلمات به بهترين وجه بيان شود (پرين، 

منظور از زيبايي حاصل از وحدت و هماهنگي اين است كه اديب در معنايي سخن 
                                                           

1-Tomas stearns Eliot 
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را ابزار  بگويد و در همان حال به شرح و تفسير معنايي ديگر بپردازد و كلام اول
گونه بدون هيچ ـ اي كه اجزاي كلامگونهبه داختن به موضوع بعدي قرار دهد؛پر

به هم پيوند داشته باشند كه اين مقوله به مهارت اديب و قدرت وي بستگي  -افتراق
 ).268: 1312الأثيرالجرزي، دارد (ابن

است تا ع) علي ( مامابديل وادي فصاحت و بلاغت يبدر اين مقاله بحث از امير 
 و فينا و اناّ الأمُراء الكلام«فرمايند يم البلاغهنهج 224 خطبهدر  خود ايشانكه جايي

...ونُهلّت غُصدَو علينا ته رُقُهآن در ميان ما  يشهرما فرمانروايان سخنيم و رگ و ( ؛»ع
  .)يش بر ما سايه افكنده استهاشاخهاستوار و 

ملاحظه پس ز موافقت كلام با مقتضاي حال، كه بلاغت عبارت است اازآنجايي
زيبايي عبارات  درباره آيد.يمشمار به هاكتابترين يغبلاز  البلاغهنهجشود كه يم

توان به مواردي همچون يماز حيث تراكيب لفظي و سبك ادبي  نيز البلاغهنهج
مل جناس، هاي لفظي شاينوآور و ي نوين و بديعهاقالبكاربرد مجازها و كنايات در 

 يشاهكار البلاغهنهجتوان گفت كه يمبنابراين  ؛ترصيع، قلب، عكس و ... اشاره كرد
كه در سرتاسر آن است صنعت سجع ويژه به ،ادبي و مشحون از زيورهاي كلامي

  مشهود است.
از  و هاي لفظي برجسته هستنديباييزبرخي از آثار ادبي از نظر ، شايان ذكر است

ضمن برخورداري از فصاحت و بلاغت  البلاغهنهجاما  ؛اندشارزبيحيث مضامين 
زيرا امام  ؛وي سبقت را از ساير آثار ادبي ربوده استگاز حيث محتوا نيز  ،نظيرشيب

علي (ع) از دوران كودكي در دامان رسول خدا (ص) پرورش يافته و اين عامل در 
  آوردن سخنان پر مغز و محتوا تأثير بسزايي داشته است.

اي است از صنايع ينهگنجزيبايي در صور خيال نيز نظر از  البلاغهنهجتني است، گف
به سخنان اميرالمؤمنين علي (ع)  ،كاررفتهادبي كه دور از هرگونه تكلفي و تصنعي به

  اند.يدهبخشزيبايي  جلوه
  

  هاي اصلي تحقيقطرح سؤال. 1-5
  

 

صيفي به سوألات ذيل پاسخ تو نگارندگان برآنند با روش تحليلي ـدر اين پژوهش 
  د:نده
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به اثبات رساندن صحت و درستي در معنا، گستردگي و  يقهطرمذكور  خطبهدر الف)  
 عمق در معنا چگونه است؟

را به اثبات آن استمرار و تنوع  ،توان قدرت و پويايي عاطفه، ثباتچگونه ميب) 
  رساند؟

مذكور  خطبهدر  شدهرفتهگتوان نشان داد تصاوير به كار اي ميبا چه شيوهج) 
  سنخيت وجود دارد؟ كاررفتهبهمتحرك هستند و بين معنا و تصاوير 

  هم اثبات كرد؟ اتوان تناسب و هماهنگي عناصر ادبي را بيمچگونه د) 
  

  تحقيق يشينهپ. 1-3
  

كه  شده استالبلاغه از منظرهاي متعددي كنكاش و بررسي نهج پرباركتاب 
است البلاغه دف فهم مفاهيم اخلاقي، توحيدي و ديني نهجبا هها آنبخش كثيري از 

 كنيم:هايي از اين آثار اشاره ميكه به گوشه

، چاپ اول، قم: البلاغهنهجهاي يباييز)، سيري در 1388قائمي، مرتضي (. 1
  القربي.يذو
  .البلاغهنهج، تهران: بنياد البلاغهنهجي بلاغت در هاجلوه)، 1376خاقاني، محمد (. 2
فخرالدين حجازي، تهران:  ترجمه، البلاغهنهجهاي يشگفت)، 1355جرداق، جرج (. 3

ها اشاره شده ي تنها به بخش اندكي از زيباييئصورت گذري و جزآثار بهاين در  بعثت.
  .شودبدون اينكه ارتباط عناصر ادبي تحليل و بررسي  ؛است

البلاغه، استاد راهنما: دكتر نهج)، بررسي تشبيه و استعاره در 1379، سياوش (جوحق. 4
  جليل تجليل: دانشگاه تهران

البلاغه، استاد هاي نهج)، بررسي موسيقي خطبه1380(  طاعتي غفور، مصطفي. 5
  راهنما: دكتر مرتضي قائمي: دانشگاه بوعلي سينا همدان.

شناسي يكي از سطوح سبك عنوانبهنامه فقط به بررسي آوايي، در اين پايان
  ه شده است و ...پرداخت

  224 خطبه. بررسي عناصر ادبي در 2
  

تصويرپردازي پرداخته، ارتباط  جنبهتنها به بررسي حاضر نگارنده نيز در پژوهش 
وجه افتراقي موضوع مقاله با اين بايد توجه داشت  عناصر ادبي را ارزيابي نكرده است.
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ور خيال و اسلوب) را در شناسي (معنا، عاطفه، صاين است كه چهار عنصر زيبايي، آثار
  كند.ارتباط با يكديگر بررسي مي

كه مبني بر اين دادندبعد از جريان جمل و نهروان، پيشنهادي به حضرت علي (ع) 
 .المال را بدهيد تا راضي باشنديتبمقداري از اموال  و كنار بياييدها آنبا  اندكي

نوراني كرد.  خطبهاين حضرت اين پيشنهاد را شنيد، شروع به ايراد  بعدازاينكه
شما  كه بزرگان اصحاب حضرت بودند. حضرت در طليعه فرمود ،پيشنهاددهندگان

نيست. مقصد  چنينايناما  ؛كنديمخواهيد من بگويم هدف وسيله را توجيه يم
  خواهد.يمراه مستقيم  ،صحيح

  

  معنا. 2-1
  

كنند را بيان مي ها، مضامين و مفاهيمي است كه ادبا آنمنظور از معنا، انديشه
مذكور و معيارهاي  خطبهدر ادامه به بررسي مضمون  ).810: 2ج :1993(التونجي، 

  پردازيم.يمسنجش معنا 
اخلاقي و ديني است كه در توصيف درخواست عقيل و طريقه خطبه مضامين اين 

خطبه در قبال اين درخواست و ... آمده كه درخصوص محتواي اين  امير بيانبرخورد 
  خش عاطفه (انواع عاطفه) و اسلوب (سطح نحوي) سخن به ميان خواهد آمد.در ب

 

  معيارهاي سنجش معنا. 2-1-1
 

 :اين بينش به كمك عواطف و احساسات اديب پرورده  گستره و عمق
صورت متني خشك و غير لطيف به مخاطب وي اين مفاهيم را بهد؛ البته شومي

گفتني دهد. زيبا از صنايع ادبي قرار مي بلكه آن را در ميان پوششي ؛كندعرضه نمي
 با صنايع ادبي و عناصر لفظي به منصه كههنگاميعنصر فكر، عاطفه و خيال  است،

بايد  ).282 :1996ظهور نرسند، مفاهيمي خشك، ذهني و ادراكي هستند (ابوحاقّه، 
 زيرا ؛اين خطبه از معيار گستردگي و عمق در معنا برخوردار استتوجه داشت كه 

اميرالمؤمنين (ع) با هدف مجذوب كردن بيشتر خواننده به مضامين خطبه و خارج 
اين معاني و مفاهيم را به عناصري همچون  روح،كردن متن از حالت خشك و بي

نواز بودن، عاطفه، تصوير، موزون كردن كلام از طريق كاربرد سجع با هدف گوش«
 اند.كردهمزين  »اسلوبي زيبا و ...
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 نه  است ي از احتمالات معنايياگسترهابهام هنري م: وضوح ابها
 ،يرسازكاربرد عناصر تصو دليلدر اين خطبه به  هاي غير قابل فهم در متن.يدشوار

البته  ؛ابهام وجود دارد شده،منجر كه به بالا بردن ارزش ادبي كلام و بلاغت آن 
بحث تفصيلي از بين،  . در اينصورت گرفته نه تعقيد شناسيزيباييابهامي كه به قصد 

  كنيم.عناصر تصويرپردازي را به بخش تصويرپردازي موكول مي
  

  عاطفه. 2-2
  

عاطفه حالاتي چون اندوه، شادي، اميد و يأس، حيرت و تعجب، خشم، ترس، 
و  كنديمطرب، رغبت و ... است كه حادثه يا هر عامل ديگري در ذهن اديب ايجاد 

خود احساس كرده به  چنانكهآنرا  هاآنات ناشي از و تأثير هاحالتكوشد كه اين يم
اين عنصر به ادب و ادبيات، صفت جاودانگي ، از سوي ديگر، ديگران نيز منتقل كند

آن بامعنا و  رابطهانواع عاطفه و بررسي به ادامه در  .)44: 1995بخشد (الخفاجي، يم
  .پردازيميمنيز معيارهاي سنجش عاطفه 

 

  :به محتوا، شاهد عواطفي همچون فخر، هجو با توجه خطبه در اين نوع عاطفه
 .كنيمميها اشاره كه در ذيل با ذكر نمونه بدان هستيم و ترس

  

  فخر عاطفه -
  

     ي ورَّ فُأج دا وهسدانِ معك السسلَي حع لإنْ أبِيت نْ أنْ ألقَْي  اللَّهإِلَي م بَفَّدا، آحصالْأغلاْلِ م
الْحطامِ و كيف أظْلم أحدا  ظالما لبعضِ العْباد و غاصبا لشَيء منَ مةِرسولهَ يوم القْيا ه واللَّ

  ؟! هاحلولقفُُولُها و يطُولُ في الثَّري  لنفَْسٍ يسرِع إلَي البِْلي
  

در عين و  ين شرايطترسختدر بند مذكور مفاهيمي مانند زير شكنجه بودن امام در 
  فخر است. عاطفهبر دلالت رعايت عدل و عدالت در قبال اموال عمومي  حال
      يمالْأقال يتطأُع لَو اللَّه ةَوعبأفلاْكها الس تي  بِما تَحف ي اللَّهصلَي أنْ أعلَةٍعَنم  ْلبها جُلبأس

تقَْضَمها، ما لعلي و لنعَيمٍ جرادةٍ  في فَمِ ورقَةٍلَأهونُ منْ فعَلتُْه، و إنَِّ دنيْاكم عندْي  ما شَعيرَةٍ
 قَيلَذَّةٍ يفنَْي، وَلاتب !ِبه حِ الزَّللَِ، وقُب قلِْ، وْالع باتنْ سم وذُ بِاللَّهَينُ نعَتعنَس  
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خدا را وي يم آسمان به امام تا اقلهفتمضاميني همچون بخشيدن  در عبارت فوق،
اما اميرالمؤمنين تحت هيچ شرايطي زير بار دنياي حرام و  ، آمده است؛نافرماني كند

  فخر است. عاطفه كه اين امر بيانگررود ينمهاي آن يباييز
  

  هجو عاطفه -
  

  

صبيانهَ شعُثَ الشُّعورِ  برِّكم صاعا و رأيت و اللَّه لقَدَ رأيت عقيلاً و قدَ أملقََ حتَّي استَماحني منْ     
مؤَكدا، و كرَّر علَي القَْولَ  منْ فَقْرهِم، كأنَّما سودت وجوههم بِالعْظْلمِ، و عاودني غبُرَ الْألْوانِ

إِليَه غيَتدا، فَأصرَدفارقِا مم هيادق أتَّبِع ي ويند هي فَظنََّ أنِّي أبيِععمي سطَريِق   
  

 عاطفهالمال بيانگر يتبدرخواست عقيل از امام علي (ع) براي دريافت در اين عبارت، 

  هجو است.
  

 حيةٍ شنَئتْهُا، كأنَّما عجنَِت بِريق معجونَةٍ في وعِائها، و بمِلفُْوفَةٍو أعجب منْ ذلك طارقٌِ طَرقَنَا      
: ها، فقَُلْتقيَئلَةٌ أَ أوكاةٌ أم صز  قَةٌ؟أمدلَ صليَنا أهع رَّمحك ملا ذاك،  فذَل لا ذا و : البْيت، فقَالَ

:هديةٌو لَكنَّها  ي؟ ، فقَُلْتنعْتَخدي لَأتَيتن ينِ اللَّهنْ دولُ، أَ عببِلتَْك الْهذُو  ه ختْبَطٌِ أمجِنَّةٍأ م  أم
   تَهجر؟ُ

  

امام علي (ع)  تا در دادگاه به نفع وي ه آوردن شخصي براي بيان هديدر اين بند 
  هجو است. عاطفهمبين  ،حكم شود

  

  ترس عاطفه -
  

      َله يتمةً،فَأحيددح همنْ جِسنيَتُها مأد ثُم  كاد ها، ونْ ألَمم َنفي دذ ضَجيِج َتبَِرَ بِها، فَضجيعل
:يحتَرقَِ منْ ميسمه أنْ َله ماها ا، فقَُلْتةٍ أحيددنْ حنُّ مَيلُ، أتئقإِنْسانُها  ثكَلتَْك الثَّواكلُ يا ع

! ِغَضبَهها لاربرهَا ججي إِلَي نارٍ سرُّنتَج و ،ِبهَلعنْ لظَي؟!  لنُّ ملا أئ نَ الْأذي ونُّ مَأتئ  
  

  ترس است. عاطفهم نشان از حرارت آهن با آتش سوزان جهن يسهمقادر عبارت فوق، 
 

  معيارهاي سنجش عاطفه. 2-2-1
 

 اين عاطفه تحت تأثير عوامل و  دهدكه نشان مي صدق و كذب عاطفه
شود و شرايط صحيح، قابل باور، طبيعي بودن و غير ساختگي بودن آن مشخص مي
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است (عتيق، آن غير واقعي بودن  نشانهگويي تكلف، تصنع، اغراق، غلو و تناقض
1723: 108.( 

زيرا مفاهيم و مضامين خطبه از  ؛صدق عاطفه به عينه مشهود است فوق در خطبه
عواملي همچون شخصيت  باشد. در اين ميان،تهي ميگويي هرگونه تصنع و تناقض

الموحدين، علم و آگاهي ايشان به مضامين خطبه و همچنين بديل موليو بي والا
ت عملي ايشان دال بر ايمان و باور قلبي كه حيا ـ اعتقاد راسخ به مفاهيم خطبه

كه برانگيختگي عاطفه در وجود  كندبيان مي ـ مذكور است خطبهايشان به محتواي 
  ايشان صادقانه بوده است.

  

 :قدرت عاطفه و احساس به طبع و ذوق اديب  قدرت و پويايي عاطفه
سرايد فهم و يم نگارد يايميعني نويسنده و شاعر بايد از آن چيزي كه  ؛استوابسته 

در غير اين صورت امكان ندارد بر احساسات و عواطف  ؛درك عميقي داشته باشد
  ).31: 1987خواننده اثرگذار باشد (امين، 

از قدرت عاطفه و  ،در اين خطبه، امام علي (ع) براي جلب نظر شنونده و اقناع وي
هنر تصويرسازي با از  گيريبهرهعواملي مانند در اين بين، احساس سود جسته است. 

مخاطب از ايده، صدق عاطفه، كاربرد اسلوب زيبا، استعمال جملات  تأثيرپذيريهدف 
در  و پر مغز، ريتم موزون كلام و ... در قدرت و پويايي عواطف موجود در اين خطبه

  برانگيختگي عواطف نقش بسزايي دارد.
 

 :آني دارند و  برخي از آثار ادبي تأثيري مقطعي و ثبات و استمرار عاطفه
ادبي موفق  عاطفه. در اين ميان، دنشويمدر ذهن منعكس  هاسالبرخي ديگر تا 

  ).21: 1981ماند (المقدسي، يمدر جان و روان مخاطب باقي  هادتماثرش تا 
ميزان  ؛حضور دارد مؤثرموجود از آغاز تا پايان اين خطبه به شكل  عاطفهكه ازآنجايي

مضامين، مفاهيم و تصاوير زيرا  ؛اننده ابدي استتأثيرگذاري عاطفه درون خو
اي است كه در جهان آفرينش گونهشده (رعايت عدل و مساوات و...) بهيدهآفر
 رو؛ ازايننيستمربوط صورت مستمر تداوم دارد و فقط به دوره و مكان خاصي به

 همين عامل در ثبات و استمرار عاطفه تأثيرگذار است.



  

   

  

94 

ال
س

 
تم
هف

 
ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
ـ پ

13
95

 
هم

ارد
چه

رة 
شما

ـ 
 

ن اتمرار عاطفه در اين خطبه به ميزان اعتقادات مخاطبثبات و اس ،است گفتني
گيري و شده در اين خطبه را با هدف عبرتيدهآفراي كه تصاوير هددارد. عبستگي 

در اين  گيرد.يمصورت مستمر و دائمي تحت تأثير قرار ها بهآن عاطفه ،تأمل بنگرند
پيوستگي و وحدت رويه را  ينوعبهتوان مي ،ديگر عاطفهاي به خطبه با انتقال عاطفه

  مشاهده كرد و انتقال احساسي به احساس ديگر ناگهاني نيست.
  

 :ي متنوع عاطفه مستعد باشد تا بتواند در هاحوزهاديب بايد در  تنوع عاطفه
هاي متفاوت و انتقال حسي به حس ديگر حق كلام را ادا كند (صابري، يتموقع

زيرا در  ؛عاطفي برخوردار است تجربهز تنوع در اين خطبه امام علي (ع) ا ).72: 1385
هاي متفاوت (امام: فخر، برخورد عقيل و مردي كه هديه براي يتشخصمذكور  خطبه

به تصوير  طرفداري امام در دادگاه از وي: هجو، آتش دوزخ: ترس.)به امام آورده بود 
از  كه است زماني. اين تنوع عاطفه، به امام علي (ع) اين امكان را داده اندشدهكشيده 
كاربرد عواطف و  .شود، حق مطلب را ادا كندديگر منتقل مي عاطفهي به اعاطفه

كه  بيانگر اين استبا توجه به نوع كلام نيز احساسات متنوع در اين خطبه 
 .اندبودهي متنوع عاطفه مستعد هاحوزهاميرالمؤمنين در 

 

  

   تصويرپردازي. 2-3 
  

مل بر الفاظ، معاني عقلي، عاطفه و خيال (البطل، زباني مشت ايمجموعهتصوير 
و حالات  انفعالاتبيروني است كه اديب از آن براي اذعان كردن  ي) و منبع30: 1983

صور اصلي خيال بررسي ). در ادامه به 14: 1974گيرد (الرباعي، دروني خود بهره مي
  پردازيم.يميعني تشبيه، استعاره، مجاز و روابط عناصر تصويرپرداز با ساير عناصر ادبي 

  

  تشبيه. 2-3-1
  

تشبيه در لغت به معناي تمثيل و همانند كردن چيزي به چيز ديگر است و در  
ايجاد پيوند ميان دو امر يا بيشتر، در يك يا چند صفت با ادات مخصوص و «اصطلاح 

: 1370(الهاشمي، » تحقق غرضي كه در ذهن متكلم، شكل گرفته است منظورهب
  كنيم:مياشاره  تصويرسازبه ذكر مواردي از اين صنعت ادامه در  ).245
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  وقيَئهاأحيةٍ نَّما عجنَِت بِريق أشنَئتْهُا، ك معجونَةٍ
  

از نظر مخلوط تشبيه معجون موجود در ظرف به آب دهان مار سمي يا قي كرده آن 
  .)تشبيه مؤكد مفصل(شدن 

  

  تقَْضَمها جرادةٍ في فَمِ ورقَةٍهونُ منْ أإنَِّ دنيْاكم عندْي لَ
  

  .)تشبيه مؤكد مفصل(تشبيه دنيا به برگ جويده شده ملخ از نظر پستي  
وجود تشبيه مؤكد مفصل و بارز كردن وجه شبه در اين خطبه بايد توجه داشت، 

جود تشبيه نو و بكري است كه امام علي (ع) با هدف درك و فهم معناي دال بر و
  اند كه اين نكته ناشي از هماهنگي تصوير بامعناست.جمله از اين تشبيه استفاده كرده

  

  استعاره . 2-3-2
  

استعاره در لغت «گويد: استعاره ميباره در »ةغجواهر البلا«در كتاب 		احمد هاشمي
(از او خواست كه مال را به او امانت دهد) گرفته شده است و در استعار المال  يشهراز 

علاقه دليل بهكار بردن لفظ در غير معني حقيقي خود اصطلاح علم بيان يعني به
ادامه در  ).298: 1370(هاشمي،» مشابهتي كه بين معناي حقيقي و مجازي وجود دارد

  كنيم:ميبه ذكر مواردي از اين عنصر اشاره 
  

  بِيعه دينيأي أنِّفظَنََّ 
   

  .)مكنيه از نوع تجسيم استعاره(تشبيه دين به كالا از نظر فروختن 
  

  فعَلتُْه ما شَعيرَةٍسلبُها جلْب أَ نمَلَةٍعصي اللَّه في أنْ أ
  

مكنيه از  استعاره( تشبيه امام به انسان ظالم كه پوست جوي را از دهان مورچه بگيرد
  .)تصوير: انسانمنبع  ،نوع تشخيص

  

  نعَوذُ بِاللَّه منْ سبات العْقلِْ
  

منبع  ،مكنيه از نوع تشخيص استعاره(تشبيه عقل به انسان خواب آلود از نظر خوابيدن 
  .)تصوير: انسان
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كاربرد وسيع اعمال و صفات  منظوربهمكنيه  استعارهحجم بالاي گفتني است، 
تحرك و پويايي متن خطبه  دهندهانانساني است و استعمال تشخيص و تجسيم نش

تناسب  بيانگر ،يكي از منابع تصويرساز عنوانبه ،است و استعمال اعمال انساني
با  يكي از صفات انساني عنوانبه »رعايت عدالت و حقوق مردم«مضمون خطبه 

كه موضوع انساني  ،خطبه حول موضوع و محتواي عدل و مساواتزيرا  ؛تصوير است
  نيز حول محور اعمال انساني است. تصويرسازو منابع چرخد مي ،است

  

  تصاوير مجازي در خطبه. 2-4
  
  

شده كه در منجر كاربرد مجاز در اين خطبه به بالا بردن ارزش بلاغي و ادبي متن 
  كنيم:ميذيل به ذكر مواردي از اين عنصر اشاره 

  

 َنْأقدي منتَماحتَّي اسلقََ حصاعا م رِّكمبر مجاز از اموال عمومي.كم در  :ب  
  : منظور از هـ در إليه مجاز از سخنان.سمعي صغيَت إِليَهأفَ

  : نار مجاز از جهنم.تَجرُّني إِلَي نارٍ
ِغَضبَهها لاربرهَا جججبار مجاز از خداوند.س :  

  

  اسلوب. 2-5
  

ان دارند بي ي درفردمنحصربه يقهطرروش و  ،يرادبيغمتون اعم از ادبي يا  همه
 دهدنشان ميبيان  يوهشنامند. اسلوب به يمسبك يا تعبير ، كه آن را عنصر اسلوب

از طريق اين عنصر افكار، احساسات و تخيلات خود را در قالب واژگان و اديب كه 
رسد (ابوحاقه، يمظهور  منصهبه وي ريزد و قدرت نويسندگي يا شاعري يمتراكيب 

مذكور در سه  خطبهي شناسسبكبه بررسي سطوح  ). در ادامه301و  302: 1996
  پردازيم.يمسطح آوايي، واژگاني، نحوي و ارتباط سطوح مذكور با ساير عناصر ادبي 

 

  متون شناختيسبكمتدهاي بررسي  .2-5-1
  

   

  :شودميي در سه سطح انجام شناسسبكتوصيف عناصر 
  سطح آواييالف) 
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تن نيز گفت. ناقدان ادبيات عرب موسيقي را توان سطح موسيقايي مبه سطح آوايي مي
كنند و عنصر موسيقي شعر هاي بررسي شعر در نقد ساختارگرا تلقي مييكي از مؤلفه

  ).130: 1992كند (مفتاح، يمرا از نثر متمايز 
  

 هايي از موسيقي دروني در اين خطبه اشاره در ذيل به نمونه :موسيقي دروني
 كنيم:مي

  

كي از اركان موسيقي دروني نقش اساسي در آوا و ريتم كلام ي عنوانبه :سجع -
غلاْلِ أالْ جرَّ فيأبِيت علَي حسك السعدانِ مسهدا، و أنْ اللَّه لأ و«در عبارت  ؛ مثلاًدارد

بين السعدان و الأغلال سجع متوازن و بين مسهداً و مصفداً سجع متوازي  »مصفَّدا
  است.

بحث  ،هاي مسجعدر واژه سازيقرينهمنظور بهين خطبه در ا ،است گفتني
سازي و دار سبب بيگانهسجعهاي سازي سجع محقق شده است و وجود واژهزيبايي

هاي به واژه ويژهبه خطبهبرجستگي خاصي به كلام  رو؛ ازاينشونديمغرابت سخن 
ل محور اين كه غالباً كلمات كليدي هستند و معناي خطبه حوبخشد، ميدار سجع

يكي از سطوح  عنوانبهاين نكته بيانگر تناسب سطح آوايي  پس ؛چرخدكلمات مي
  اسلوب بامعناست.

  

 »ها؟!قُفُولُها، و يطُولُ في الثَّري حلول يسرِع إلَي الْبلِي«در عبارت  ترصيع: -
 بعدي يعني الثري و حلولها سجع جملههاي البلي و قفولها با معادل خود در كلمه

  .دارندمتوازي 
  

از اين آرايه  اينمونه ذيل به در ،مذكور خطبهبه دليل كثرت اين آرايه در  مزدوج: -
  كنيم. اشاره مي

  

  شنَئتُْها معجونَةٍ في وعِائها، و بمِلفُْوفَةٍ طَرقَنَا
  

از و ارد سجع وجود د شَنئْتُها، وِعائهاو بين  معجونَةٍ، ملفُْوفَةٍبميان به ترتيب كه 
  پديد آمده است.صنعت مزدوج  آن دومجموع 
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 ،موسيقايي جنبهبر افزون ها مذكور طنين بين حروف و واژه خطبهدر  آرايي:واج -
  كنيم:هايي از آن اشاره ميطبيعي با مضامين خطبه دارند كه در ذيل به نمونه رابطه

  

:  هلَأفذَلك محرَّم عليَنا       :هديةٌلا ذا و لا ذاك، و لَكنَّها البْيت، فقَالَ ولُ،  ، فقَُلْتبْبِلتَْك الهأَ ه
 ينِ اللَّهنْ دي؟أعنعْتَخدي لختْبَطٌِ أ  تيَتَنذُو أم ر؟أ جِنَّةٍمجتَه م  

  

هجو موجود  عاطفهبا هستند، كه دال بر معناي خشم  ،بسامد بالاي حروف ح، خ و ج
  ند.ي دارخوانهمدر اين بند 

  

در اين خطبه با آوردن كلمات متجانس بر زيبايي لفظي افزوده شده كه  اشتقاق: -
   كنيم.در ذيل بدان اشاره مي

  

  لَمهاأفَضجَ ضَجيِج ذي دنفَ منْ 
   

  بين ضج و ضجيج.
  

  ثكَلتَْك الثَّواكلُ يا عقيلُ
  

  بين ثكلت و الثواكل.
  

 :موسيقي معنوي در اين خطبه اشاره هايي از در ذيل به نمونه موسيقي معنوي
 كنيم:مي

 

در  .شناسي جديد جزء انسجام واژگاني استدر اصطلاح زبان :مراعات نظير -
البته بين  ؛هايي آمده كه با هم تناسب معنايي دارندواژه نيز هايي از اين خطبهبخش
بدان اشاره  كند كه در ذيلگري ميبر تناسب در معنا، زيبايي نيز جلوهافزون ها واژه
  كنيم:مي

 

رَ الْأرُورِ غبثَ الشُّعُشع َيانهبص لْوانِأيت مِنْ فقَْرهم  
  

 ،اينكه بيانگر حالات فرزندان عقيل هستنددليل بين شعث الشعور و غبر الألوان به 
كه مفهوم عبارت مذكور درخواست عقيل از امام ازآنجايي .تناسب معنايي وجود دارد

؛ ها حالت مصداقي داردآوردن اين واژه ،تن دادن به درخواست اوست علي (ع) براي
  بين واژگان وجود دارد.زيبايي هم  ،بر تناسب معنايي افزون بنابراين
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عاطفي و هنري دارد نه خبري و  جنبهجمع در اين خطبه،  هيآراگيري از بهره جمع: -
كه در ذيل به ذكر اين كار گرفته شده بهزيرا با هدف برانگيختگي عاطفه  ؛تصنعي

  كنيم:آرايه اشاره مي
 

  نعَوذُ بِاللَّه منْ سبات العْقلِْ و قُبحِ الزَّللَِ
  

تحت يك حكم يعني پناه بردن آمده  هالغزشدر اين عبارت خفتن عقل و زشتي 
  است.

  

  سطح واژگاني ب) 
  

متوجه مفهوم  بلكه در متن ادبي بايد ؛نيست پاافتادهيشپ يواژه فقط بيان مفهوم
 در ذيل به بررسي سطح واژگاني در خطبه .و مجازي كلمه و آهنگ آن شد انگيزخيال

  پردازيم:مذكور مي
  

  در گزينش واژگان اين خطبه تأثيرگذارعوامل 
 

روشن است كه  .ريتم و آواي واژه و كلام در انتخاب واژگان نقش بسزايي دارد -
در گزينش واژگان  ،بدان پرداخته شد كه در سطح آوايي ،سجع موجود بين كلمات

 تأثير دارد.

يعني انتخاب  ؛ساختار واژه است تأثير دارد،پارامتر ديگري كه در انتخاب واژگان  -
شوند معناي مورد نشين مياي بوده كه وقتي با هم، همگونهواژگان در اين خطبه به

  .كنديممنعكس  ،امام در هر شرايطي است عادلانهكه برخورد  را، نظر
مضامين موجود در ذهن و افكار امام علي (ع) كه هجو عقيل و ... بوده در انتخاب  -

شده كه با تركيب واژگان، چنين مضاميني در اذهان سبب زيرا  ؛واژگان مؤثر است
  تداعي شود.

  

 امام علي (ع) از چارچوب و قوانين زبان معيار فراتر رفتهزدايي انزياح: آشنايي 
تا احساسات، عواطف و ساخته است لات تازه و لطيف و اساليب و جم

هاي ديني، برخورد عادلانه و ... آموزه اشاعههاي ديني خود را با هدف مشغوليدل
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از استعاره و مجاز به آشنازدايي  استفادهبا نيز ايشان مذكور  خطبه در بيان كند.
 ها اشاره شد.بدان تصويرپردازياند كه در بخش روي آورده

 

 ممكن است خواننده در درك كردند مياميرالمؤمنين (ع) هرگاه احساس يد: تأك
صورت به ،مبحثي با مشكلي مواجه شود يا حتي مطالب يا وقايعي را انكار كند

. استفاده از ادوات تأكيد در عبارات ختندپردايرارادي به تأكيد لفظي ميغارادي يا 
و  »تَقْضمَها جرادة في فمَِ ورقَةٍنْدي لأَهونُ منْ إِنَّ دنيْاكم ع«، »أنِّي أبيعه ديني«

 شده است.منجر ... به تأكيد در معناي عبارات 
  

 :ددنگزياي را برميكه واژهامام علي (ع) هنگامي نوآوري در گزينش واژگان، 
ايشان بوده بلكه منعكس شدن مفهوم موردنظر نبود؛ هدفشان زيبايي لفظي كلمه 

استعمال متناسب سجع و همچنين  .سطح آوايي بدان پرداخته شد است كه در
اي بوده كه زبان ادباي ديگر از گونهتناسب كلمات بامعنا و ... در اين خطبه به

 آوردن چنين واژگاني ناتوان بوده است.
 

 :سبب دارند،  يدر اين خطبه گزينش واژگاني كه حركات خفيف فصاحت واژگان
 گيري از كلماتي كهالبته مقصود اين نيست كه بهره است؛ فصاحت واژگان شده

به ادامه هم در  .شوديمواژگان  موجب دشواري دارند، حركت سنگين ضمه مثلاً
اين تكرار  باوجوداشاره شده است.  ،دارندهايي از واژگاني كه حركات ضمه نمونه

ايي بلكه بر زيب ،از بين نرفتهفصاحت كلمه  تنهانهبر روي حرف بعدي حركت 
مانند  يواژگان ا قرار گرفته است؛و از همه مهتر در خدمت معن شده واژگان افزوده

قُفُولُها، و  و كيف أظْلم أحدا لنَفْسٍ يسرِع إ لَي الْبلِي«در عبارت  »هاحلولقُفُولُها، «
 .»؟!هاحلوليطُولُ في الثَّري 

و نوع عواطف موجود در  گزينش واژگان در اين خطبه با مضمون ،شايان ذكر است
  است.متناسب خطبه، آوا و ساختار جملات 

  

  سطح نحويج) 
  

بررسي و به ارتباط  ،نقد نشينيهمها با يكديگر در محور در اين سطح پيوند واژه
  شود.ها با يكديگر در سطح دستوري و نحوي پرداخته ميواژه
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  :ث فعليه يا امام علي (ع) در انتخاب جملات خود از حيساختار جملات
دهند تا هر ساختاري متناسب با مضمون مورد نظر اسميه بودن دقت زيادي نشان مي

زيرا آن را با  ؛كننددر توصيف دنيا از جملات اسميه استفاده ميايشان  آن باشد.
 ؛كه جزء صفات ثبوتي دنياست و قابل تفكيك از دنيا نيست كنندميف يوصتصفاتي 

  :مانند
 

أسلبُها جلبْ  نمَلَةٍعلَي أنْ أعصي اللَّه في  بِما تَحت أفلاْكها السبعةَو أعُطيت الْأقاليم و اللَّه لَ    
تقَْضَمها، ما لعلي و لنعَيمٍ  جرادةٍ في فَمِ ورقَةٍفعَلتْهُ، و إنَِّ دنيْاكم عندْي لَأهونُ منْ  ماشَعيرَةٍ 

 قَيذَّةٍ لَيفنَْي، وَلا تب !ِبه حِ الزَّللَِ، وقُب قلِْ، وْالع باتنْ سم وذُ بِاللَّهَينُ نعَتعنَس.  
  

در عبارت فوق  خواني دارد.كاربرد اين اوصاف با جملات اسميه هم دهدكه نشان مي
علَي أنْ أعصي اللَّه في  ابمِا تحَت أفلاْكه السبعةَو اللَّه لَو أُعطيت الأْقاليم «در جمله 

كنند اميرالمؤمنين ابتدا از جملات فعليه استفاده مي »فَعلْتُه ما شَعيرَةٍأسَلُبها جلبْ  نمَلَةٍ
اما  ه است؛اين امر سابقه نداشته و بعدها حاصل شد يعني دارند؛دلالت كه بر حدوث 

إِنَّ دنْياكم عنْدي لأَهونُ منْ « انددر پايان اين مقطع از جملات اسميه بهره گرفته
دلالت كه بر ثبوت  »لا تَبقَي لَذَّةٍجرادةٍ تَقْضمَها، ما لعلي و لنَعيمٍ يفنَْي، و  في فمَِ ورقَةٍ

هاي دنيا و مال و اموال آن يباييزبگويند خواهند دارند. امام علي (ع) با اين سبك مي
  ت بودن دنيا نزد ايشان هميشگي است.اما پس ؛و ... حادث بوده

  

 :نحوي است كه براي پرسش هاي تركيباسلوب استفهام يكي از  استفهام
در غير معناي نيز سبك ادبي استفهام  يرهدا .پذيردكشف حقيقت صورت مي درباره

حاوي نكات خاصي از قبيل تعجب، انكار، اثبات، ترس و ... ممكن است حقيقي خود 
گيرند. امام علي (ع) در معناي مورد نظرشان از آن بهره مي تناسب بها بن اناديب باشد.

ها اشاره كه در ذيل بدان اندچندين بخش از اين خطبه به اسلوب استفهام روي آورده
 كنيم:مي

  

  ؟!هاحلولقفُُولهُا، و يطُولُ في الثَّري  و كيف أظْلم أحدا لنفَْسٍ يسرِع إ لَي البِْلي
  

  استفهام در معناي انكار استعمال شده است.اين عبارت  كه در
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! أحماها حديدةٍيا عقيلُ، أتَئنُّ منْ       ِغَضبَهها لاربرهَا ججي إِلَي نارٍ سرُّنتَج و ،ِبهَلعنَ  إِنْسانُها لنُّ مأتَئ
   الأْذي و لا أئنُّ منْ لظَي؟!

  

  ار گرفته شده است.استفهام در معناي ترس به ككه 
  

 :تجديد زيرا كاربرد فعل مضارع در اين خطبه بدون دليل نيست؛  فعل مضارع
افعال مضارع در اين خطبه براي بازآفريني كاربرد بنابراين  ؛كندو استمرار را افاده مي

و آن تصاوير كنند ها را به اذهان خوانندگان نزديك تا آناست ها تصاوير و صحنه
 اطب مجسم شود.جلوي چشمان مخ

  

  :جاي اين خطبه، از ريتم يجاامام علي (ع) در زيبايي جملات و تركيبات
در  كاررفتهبهاند. واژگان و تراكيب بين كلمات و عبارات متناسب و هماهنگ بهره برده

كه با ايجاد نوعي موسيقي لفظي انديشه و افكار است خطبه چنان فصيح و بليغ 
يري كارگبهاست از بين صنايع لفظي  گفتنيكشاند. يي خود مسوبهخوانندگان را 

موزون كردن و  جنبهمناسب صنعت سجع، اين موسيقي لفظي را دو برابر كرده و بر 
توجه به تناسب طول جملات در زيبايي عبارات  . همچنينزيبايي عبارات افزوده است

  دارند. توجهيقابلتأثير 
 ؛معناست با ،تناسب اسلوب دهندهانواضح و مبرهن است كه تمامي موارد فوق نش

اند كه نشان از اي گزينش شدهگونهنيز بهها تركيبهمچنين نوع انتخاب واژگان و 
كه در بخش بررسي عنصر عاطفه در اين خطبه دارند تناسب اسلوب با حالات عاطفي 

  .شده استتحليل قرار 
  

 

  گيرينتيجه. 3
 

 شد كه مذكور تحليل و بررسي  خطبههاي عناصر ادبي در در صفحات پيشين جلوه
  است.زير به شرح  از آننتايج حاصل 

در اين خطبه به دليل وجود عناصري همچون عاطفه، تصوير، اسلوب متين و  -
ابهام حاصل از معنا، بر  همچنين روح مواجه نيستيم.منسجم و ... با تعابير خشك و بي

باشد توأم كه با درك بهتر معنا  ايشناسييباييهاي ادبي با هدف زاثر كاربرد آرايه



  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  البلاغهنهج 224 خطبهشناسي عناصر ادبي در بررسي زيبايي
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اين عامل نيز معنا  رو؛ ازاينايراد گرديده نه به قصد تعقيد و سردرگم كردن خوانندگان
  كند.را عميق مي

فاكتورهايي چون صدق عاطفه، تصويرپردازي، ريتم كلام، افزون بر اين،  -
مام علي (ع) خواننده را اند اشدهمنجر برخورداري از اسلوبي زيبا و دلكش و ... به اين 

 وارد فضا و جو عاطفي خود كند كه اين عامل نشان از قدرت و پويايي عاطفه است.

شاهد » شدهحذفبه طبع «هاي گوناگون ها و شخصيتبا توجه به انعكاس موقعيت
مسائل  يرندهدربرگفوق  خطبهكه ازآنجايي. همچنين تنوع عاطفه در اين خطبه هستيم

 همهبا زندگي و امور حياتي  و... و مشتمل بر مفاهيمي است كه عقيدتي، اخلاقي

 مشهود است. خطبهبه مراتب ثبات و استمرار عاطفه در اين  د،ها سروكار دارانسان

اعمال انساني در خلق تصاوير ادبي و ظرافت ايشان در  گيري امام علي (ع) ازبهره -
بسامد وسيع  و پويا دارند. آفرينش تصاوير، نقش اساسي در توليد تصاوير متحرك

ساير منابع  است كه در مقايسه بايكي از منابع تصويرسازي  نيزمنابع انساني 
 دهد. را نشان مي هماهنگي تصاوير مربوط به معنا

ها با آوا، ساختار جمله و واژگاني شاهد كاربرد واژگان فصيح و سازگاري آناز نظر  -
 معناي مدنظر هستيم.

براي بيان موضوع را جملات فعليه  ،نحوي و ساختار جملهنظر از امام علي (ع)  -
كه اند كردهو جملات اسميه را براي بيان موضوعات ثبوتي استفاده  ،حادث و مقطعي

 است.ناشي شده اين نكته از تناسب لفظ و معنا 

نقش بسزايي در  ،جملات اسميه در مقايسه باكاربرد وسيع جملات فعليه  -
 تن خطبه بخشيده است.بخشي به متحرك

سو و حجم بالاي از يك خطبهتجسيم در  در مقايسه باكاربرد وسيع تشخيص  -
بر تحرك و پويايي در افزون ديگر سوي جملات فعليه نسبت به جملات اسميه از 

  نشان از تناسب تصوير با اسلوب است. خطبهمتن 
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